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پلیس در جست‌وجوی آمنه
به‌دنبــال گــم شــدن 
دختربچه 3ســاله‌ای در 
حوالی افســریه تهران، 
تحقیقات پلیــس برای 
یافتن او آغاز شده است. 
به گزارش همشــهری، 
آمنه بعدازظهر چهارشنبه 
گذشته گم شد؛ او وقتی 
به همراه خواهرهایش در 

حیاط خانه‌شان سرگرم بازی بود تصمیم گرفت برای لحظاتی 
به کوچه برود. درِ خانه باز بود و آمنه وارد کوچه شد اما کمتر 
از 5دقیقه بعد، وقتی خواهرانش به کوچــه رفتند، ردی از او 
نبود. پدر آمنه در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: آمنه فرزندم 
چهارمم اســت. من 5فرزند دارم و با خانواده‌ام در یک خانه 

قدیمی در افسریه زندگی می‌کنیم.
آمنه حوالی ساعت 6بعدازظهر چهارشنبه از خانه خارج شد که 
مقابل در بازی کند اما ناپدید شد. وقتی همسرم با من تماس 
گرفت و ماجرا را تعریف کرد، خودم را به خانه رساندم و همگی 
شروع به جست‌وجو کردیم. ما کوچه‌های اطراف، مغازه‌ها و 
حتی خیابان‌ها را گشــتیم اما اثری از دخترم نبود. وقتی هوا 
کاملا تاریک شــد و از دخترم خبری نشــد، با پلیس تماس 
گرفتیم و مأموران آمدند و تحقیقات‌شان شروع شد. براساس 
این گزارش تحقیقات برای یافتن دختر گمشده ادامه دارد.  این 
مرد با اشاره به اینکه او و خانواده‌اش هیچ دشمنی‌ای‌ با کسی 
ندارند و نمی‌داند چه اتفاقی برای دختــرش رخ داده، تأکید 
کرد: اطراف خانه ما، هیچ دوربین مداربسته‌ای نیست اما کمی 
آن‌طرف‌تر، دوربین مداربسته وجود دارد؛ امیدوارم مأموران 

بتوانند با بررسی آنها دخترم را پیدا کنند.

رها کردن گروگان در خیابان

گروگانگیران کــه با ربودن مــرد جوانی قصــد باج‌گیری 
داشــتند، بعد از آنکه پی ‌بردند تحت تعقیــب پلیس قرار 
دارند، گروگانشــان را در خیابان رها کردند؛ اما ساعتی بعد 

دستگیر شدند.
به گزارش همشــهری، این گروگانگیری چند روز قبل در 
شهرستان چابهار، واقع در استان سیستان و بلوچستان اتفاق 
افتاد. آن روز مردان مسلح، مرد جوان را در خیابانی خلوت با 
زور و تهدید سوار خودرویی کردند و با خود بردند. آنها او را 
از قبل شناسایی کرده و به کمینش نشسته بودند. آدم‌ربایان 
با انتقال این مرد به مخفیگاه‌شان، شروع به تهدید کردند و 
کمی بعد با خانواده گروگان تماس گرفتند و از آنها باج‌خواهی 

و تهدید کردند که نباید پای پلیس به میان کشیده شود.
با وجود تهدیدهای گروگانگیران، خانواده گروگان ماجرا را به 
پلیس گزارش کردند و تحقیقات برای نجات جوان ربوده‌شده 
آغاز شد. درحالی‌که تلاش‌ها برای شناسایی گروگانگیران 
ادامه داشت، کارآگاهان پلیس به اطلاعاتی درباره محدوده 
مخفیگاه تبهکاران دســت پیدا کردنــد و درحالی‌که قصد 
انجام عملیات رهایی گروگان را داشــتند، در کمال ناباوری 
گروگان را در خیابان دیدند. آنطور که شواهد نشان می‌داد 
گروگانگیران که متوجه شــده بودند تحت تعقیب هستند 
گروگان را در خیابان رها کرده بودند. با وجود این، کارآگاهان 
در کوتاه‌ترین زمان ممکن موفق شــدند هر ســه آدم‌ربا را 
دستگیر کنند. به‌گفته سرهنگ حسین میرصوفی، فرمانده 

انتظامی چابهار تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.

دستگیری سارق 3کیلو طلا
سارقان با نقشه‌ای از پیش طراحی شده، صاحب طلافروشی 
را ربوده و در فرصتی مناسب 3کیلو طلا از آنجا سرقت کردند 
اما سرانجام با دستگیری یکی از آنها نقشه‌شان نقش برآب 
شد. به گزارش همشهری، سرقت از طلافروشی چند روز قبل 
در اهواز اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که یکی از سارقان در 
تماس تلفنی با صاحب طلافروشی، خودش را پلیس معرفی 
کرد و از او خواست هرچه زودتر خودش را به کلانتری برساند. 
درست در همان لحظات که طلافروش با عجله مغازه‌اش را 
تعطیل می‌کرد تا به کلانتری برود، ســارق دوم وارد عمل 
شد. او که با مرد طلافروش رفاقت داشــت، به این بهانه که 
می‌خواهد کمک کند تا زودتر به کلانتری برســد او را سوار 
خودرواش کرد. آن زمان بود که سومین سارق وارد شد. او که 
در صندلی عقب خودرو پنهان شده بود وقتی مرد طلافروش 
روی صندلی نشست، غافلگیرش کرد و با چسب، دست و پا و 
دهانش را بست. در این شرایط بود که سارقان مرد طلافروش 
را ربودند و حدود 5ساعت او را در خیابان‌ها می‌گرداندند. با 
گذشت چند ســاعت وقتی خیابان خلوت شد آنها همراه با 
مرد طلافروش، به طلافروشی رفتند و با استفاده از کلید وارد 
شدند و حدود 3کیلو طلا سرقت و در نهایت او را در روستایی 

دورافتاده رها کردند.
حمید ناصری، معاون دادســتان مرکز خوزســتان با اعلام 
جزئیات این سرقت از دســتگیری یکی از سارقان و کشف 
بخشــی از طلاهای مســروقه خبر داد. تاکنون 8مالخر در 
این‌باره دستگیر شــده‌اند و حدود 180گرم طلای مسروقه 

کشف شده است.

گازِ چاه، 3قربانی گرفت

ورود به چاه برای تعمیر پمپ، با مرگ 3نفر پایان یافت. وقتی 
مرد اول گرفتار گازهای سمی شــد، 2نفر دیگر برای نجات او 
وارد چاه شدند، اما آنها هم قربانی گازگرفتگی شدند و هر سه 

جان باختند.
به گزارش همشهری، این حادثه عصر پنجشنبه در جاده دریای 
ارومیه، نرسیده به روستای قره‌حسنلو خواجه‌پاشا اتفاق افتاد 
و به‌دنبال آن گروه‌های امداد و نجات خــود را به محل حادثه 
رســاندند. ماجرا از این قرار بود که از چند روز قبل، پمپ این 
چاه دچار مشکل شده بود. حدود ساعت 18بود که نخستین نفر 
برای بررسی و تعمیر پمپ وارد چاه شد. دقایقی از ورود این مرد 
به چاه گذشت اما خبری از او نشد. چند نفر دیگر که در دهانه 
چاه ایستاده بودند هرچه او را صدا زدند جوابی نشنیدند. در این 
شرایط به گمان اینکه ممکن است او دچار مشکل شده و نیاز 
به کمک داشته باشد، 2نفر دیگر وارد چاه شدند. همه دور چاه 
حلقه زده و با نگرانی منتظــر بودند بفهمند در چاه چه اتفاقی 
افتاده است. با این حال چند دقیقه از ورود نفرات دوم و سوم هم 
گذشت اما خبری نشد و نگرانی‌ها دراین‌باره بیشتر شد؛ در این 

شرایط بود که از اورژانس درخواست کمک شد.
فرزین رضازاده، رئیــس اورژانس پیش‌بیمارســتانی ارومیه 
دراین‌باره گفت: ســاعت ۱۸:۱۵ عصر پنجشنبه گزارش شد 
3نفر بعد از ورود به یک چاه دچار مشکل شده‌اند که بلافاصله 
۳ دســتگاه آمبولانس به محل اعزام شد. او ادامه داد:‌ براساس 
گزارش افراد حاضر در صحنه، نخستین فرد برای تعمیر پمپ 
شناور وارد چاه شده اما به‌دلیل تجمع گازهای سمی و کمبود 
اکسیژن دچار خفگی شده بود. 2نفر دیگر از افراد حاضر در محل 
حادثه هم به قصد کمک به فرد اول وارد چاه شدند که متأسفانه 
آنها هم به‌دلیل استنشاق گازهای مرگبار در فضای بسته، دچار 
گازگرفتگی شدید شده بودند. رضازاده گفت:‌ با وجود حضور 
سریع تیم‌های اورژانس در محل، متأسفانه هر سه حادثه‌دیده 
پیش از رسیدن، به‌دلیل شدت گازگرفتگی جان باخته و فاقد 

علائم حیاتی بودند.

الهه فراهانی | روزنامه‌نگار| ‌9ماه پس از 

تشکیل پرونده قتل جوانی که ظاهرا ربوده گزارش
شده بود، درحالی‌که تحقیقات برای کشف 
اسرار این جنایت ادامه داشت، اتفاقی رخ داد که پلیس و 

خانواده مقتول را شوکه کرد.
به گزارش همشهری، ماجرا از دی‌ماه سال گذشته آغاز شد؛ 
زمانی که خانواده‌ای با مراجعه‌ به دادســرای جنایی تهران، 
از گم‌شــدن پســر جوان خود به نام فرهاد خبر دادند. آنها 
می‌گفتند پسر 23ساله‌شان که در جست‌و‌جوی کار بوده از 
خانه خارج شده تا برای انجام مصاحبه کاری به یک شرکت 
برود اما دیگر به خانه برنگشــته و به طرز مشکوکی ناپدید 

شده است.

شروع یک معما
با اظهارات خانواده فرهاد، پرونده‌ای در شعبه دهم دادسرای 
جنایی تهران تشکیل شد و تیم ویژه‌ای از کارآگاهان جنایی 
پلیس آگاهی تهران مأمور رسیدگی به این پرونده شدند. 
درحالی‌که بررسی‌ها آغاز شده بود پدر و مادر فرهاد پیامک 
مشــکوکی دریافت کردند. پیامکی که از یک اتفاق شوم 
حکایت داشت. محتوای پیامک نشــان می‌داد که فرهاد 
ربوده شــده و افرادی کــه وی را گــروگان گرفته‌اند با او 
اختلافات مالی داشته‌اند. هر چند در ابتدا به‌نظر می‌رسید 
که فرســتنده پیامک قصد اخاذی دارد، اما وی در آخرین 
پیامک نوشت: دنبال پسرتان نگردید. هرگز جسد او را پیدا 

نخواهید کرد.
دریافت این پیامک، وحشت بر تن خانواده فرهاد انداخت 
و فرضیه جنایت را پررنگ‌تر کرد. آنها بعد از دریافت این 
پیام راهی اداره پلیس شــدند و موضــوع را به مأموران 
گزارش کردند و به این ترتیب پرونده رنگ و بوی جنایی 

گرفت.

بن‌بست در تحقیقات 
افراد ناشناس دیگر پیامکی برای خانواده فرهاد ارسال نکردند. 
همه شواهد از این حکایت داشت که احتمالا پسر جوان کشته 
شده است. کارآگاهان جنایی بلافاصله به بررسی اطلاعاتی 
و میدانی پرداختند. بررســی دوربین‌های مداربسته اطراف 

پایان بازی 9ماهه پسری که برای انتقام از خانواده، سناریوی قتل خودش را کارگردانی کرد

مقتومقتولل زنده شد  زنده شد 

کلاهبرداری اینترنتی در صدر جرائم سایبری
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتای فراجا با اشاره به اینکه کلاهبرداری اینترنتی بیشترین سهم را از جرائم سایبری 
کشور به‌خود اختصاص داده است، گفت: ۳۹درصد جرائم سایبری مربوط به کلاهبرداری اینترنتی است البته وقوع 
جرائم سایبری در نیمه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 13درصد کاهش داشته است.

2قربانی در تصادف پژو۲۰۷ با تیر برق
تصادف پژو207 با تیر برق در بزرگراه، حادثه تلخی را رقم زد و موجب جان‌باختن 2نفر شد. این حادثه ساعت 
4:49دقیقه بامداد جمعه در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج اتفاق افتاد و در جریان آن، این خودرو به دلایل 

نامعلومی از مسیر منحرف شد و با تیر برق برخورد کرد. در این حادثه زنی جوان و دختری 9ساله جان‌باختند.
پلیس فتا

حادثه

رویدادداخلی

صفحه‌آرا:  رهام بهزادی

تازه‌دامادی که در درگیری مرتکب جنایت شده بود، از تهران گریخت و در یکی از شهرها 
مخفی شد تا بتواند از کشور فرار کند اما پلیس او را در یک طویله، شناسایی و دستگیر کرد.

به گزارش همشــهری، شــامگاه یکشــنبه نوزدهم دی‌ماه، درگیری خونینی در یکی از 
محله‌های غرب تهران رخ داد. آن‌شب وقتی پیک موتوری مقابل خانه‌ای در این محله رسید، 
زن جوان برای تحویل گرفتن غذای سفارشی‌اش مقابل در ساختمان رفت. اما همان لحظه 
مرد جوان همسایه با دیدن این زن برای او مزاحمت ایجاد کرد. زن موضوع را به همسرش 
گفت و این شروع یک درگیری هولناک بود. همسر زن جوان برای ادب‌کردن جوان همسایه 
به همراه تعدادی از اقوامش با او و خانواده‌اش درگیر شد. در جریان درگیری، جوان مزاحم 
و مادرش مجروح شدند و برادر او بر اثر اصابت ضربه سنگ به سرش جان باخت. 
عامل جنایت، شوهر همان زنی بود که برایش مزاحمت ایجاد شده بود و وی 
پس از ماجرا گریخت و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری او آغاز شد.

با آغاز ردیابی‌ها از سوی مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران، مشخص 
شد متهم همان شب از تهران خارج شده است. مأموران سرانجام رد او را 
در روستایی در ملایر پیدا کردند. بررسی‌ها نشان داد مرد فراری در 
طویله‌ای مخفی شده و قصد خروج از کشور را دارد. او حتی پول 
به‌حساب قاچاقچیان انسان واریز کرده و قرار بود آنها به‌دنبالش 
بروند تا او را از طریق مرز عبور بدهند و به کشور ترکیه برسانند 
اما مأموران عصر پنجشــنبه بیست و ســوم مهر‌ماه و حدود 
۱۵دقیقه پیش از رسیدن خودرو، وی را در عملیاتی غافلگیرانه 

در طویله و میان علوفه‌ها دستگیر کردند.
متهم پس از بازداشــت، به گریه افتاد و اظهار پشیمانی کرد. او که 
27سال دارد و تنها ‌6ماه از ازدواجش می‌گذشت، در بازجویی‌ها گفت: 
وقتی دیدم برادر مقتول برای همسرم مزاحمت ایجاد کرده، عصبانی 
شدم. با او درگیر شدم و کتک خوردم. بعد به رستورانم در فرحزاد رفتم 
و از کارگرانم خواستم بیایند. در درگیری دوم، ناخواسته و درحالی‌که 
خون به مغزم نرسیده بود، سنگی از روی زمین برداشتم و ضربه زدم. 
قصد کشتن نداشتم و الان به‌شدت پشیمانم که زندگی و آینده‌ام نابود 
شــد. او در ادامه گفت: پس از فرار در طویله پنهان شدم و با پرداخت 
پول به قاچاقچیان انسان، قصد داشتم از طریق مرز به ترکیه بروم، اما 
پیش از رسیدن خودروی قاچاقچیان دستگیر شدم. تحقیقات در این 

پرونده ادامه دارد.

آخرین محلی که فرهاد در آن دیده شــده بود، نشان داد که 
او آخرین بار سوار بر خودرویی با پلاک مخدوش شده است. 
تلاش‌های پلیس برای شناسایی راننده آن خودرو و ردیابی 
مســیر حرکت، به‌دلیل نبود ســرنخ‌های واضح به بن‌بست 
رســید. اما این فرضیه قوت گرفت که فردی با برنامه‌ریزی 
قبلی، با فرهاد قرار گذاشــته و او را ربوده و در نهایت به قتل 
رسانده است. شواهد نشــان می‌داد که عامل جنایت، فردی 
آشنا بوده است. از سوی دیگر بررسی خط موبایلی که با آن 
به خانواده فرهاد، پیامک قتل او ارســال شده بود، نشان داد 
که سیم‌کارت اعتباری بوده و بعد در اطراف بیابان‌های تهران 

انداخته شده است.

‌9ماه بعد
ماه‌ها گذشــت. داغ فراق و ناامیدی از پیداکردن ردپایی از 
فرهاد، خانواده او را در برگرفته بود. هیچ اثری از زنده‌بودن یا 
حتی‌جسد او وجود‌نداشت. آنها هر هفته راهی اداره پلیس و 
دادسرای جنایی تهران می‌شدند تا ببینند ردی از پسرشان 
به‌دست آمده و‌ نگرانی‌هایشان پایان یابد. آنها در جست‌و‌جوی 
خبری مبنی بر پیداکردن جسد فرهاد و دستگیری قاتلانش 
بودند اما هربار با ناامیدی و بی‌خبری از سرنوشت پسرشان به 
خانه برمی‌گشتند. پرونده در میان انبوه پرونده‌های مفقودی 
راکد مانده بود؛ تا اینکه پس از گذشــت 9ماه، یک ســرنخ 

عجیب، تمام معادلات را تغییر داد.‌

مکث
سیم‌کارت رازگشا

چند روز پیش، سامانه‌های ردیابی پلیس 
از روشن‌شدن خط تلفن همراه متعلق 
به فرهاد در یکی از استان‌های جنوبی 
کشور خبر دادند. بلافاصله نیابت قضایی صادر شد و تیمی 

از مأموران پلیس به آدرس مورد نظر اعزام شدند.
بر خلاف تصورات اولیــه پلیس و خانــواده که منتظر 
کشف یک فاجعه هولناک بودند، کارآگاهان با صحنه‌ای 
غیرمنتظره روبه‌رو شدند. فرهاد نه‌تنها زنده بود، بلکه در 
یکی از کافه‌های ساحلی جنوب کشور مشغول به‌کار بود. 
او با دیدن ماموران، شوکه شد و اصلا تصورش را نمی‌کرد 

که سناریوی عجیبی که طراحی کرده، لو برود.
پس از انتقال فرهاد بــه اداره آگاهی و انجام تحقیقات از 
وی، انگیزه واقعی این سناریوی هولناک فاش شد. فرهاد 
در اعترافات خود گفت: از کودکی خانــواده‌ام مدام مرا 
تحقیر می‌کردند و زیر فشار روحی شدید بودم. همیشه 
مرا با هم‌سن و سال‌هایم مقایسه می‌کردند و این مسئله 
به‌شدت مرا آزار می‌داد. از این وضعیت خسته شده بودم و 
دلم می‌خواست به یک شکلی از آنها انتقام بگیرم. در نهایت 
تصمیم گرفتم ناپدید شوم تا نقش یک مقتول را بازی کنم. 
می‌خواستم آنها تا آخر عمر نگران من باشند و در حسرت 
حتی یک‌ وجب خاک یا قبر از من بمانند. هیچ‌وقت فکر 

نمی‌کردم پلیس دستم را رو کند.
وقتی مشخص شد که فرهاد، سناریوی ناپدیدشدن خود را 
کارگردانی کرده است، معمای این پرونده عجیب که ماه‌ها 
تیم جنایی را سرکار گذاشته بود، فاش شد و تحقیقات در 

این‌باره همچنان ادامه دارد.

قاتل فراری در طویله مخفی شده بود


